
 بسم الله الرحمن الرحیم

 82/01/0821تاریخ : 

  : مباحثی پیرامون سجده در روایات فقهای شیعه موضوع

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصلاة علی 

 رسول الله و علی آله آل الله لاسیما علی مولانا بقیة الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله إلی یوم لقاء الله

آنچه که مرتبط به نماز بود از ابتدا شروع کردیم، تکتف و تأمین را گذراندیم بحث ما قبل از تعطیلی در سجده بود. ما 

 و به سجده رسیدیم.

در رابطه با سجده حرف زیاد است. بنده دیدم که اگر ما بخواهیم بحث شیعه و آرای فقهای شیعه در سجده وارد شویم، 

 کشد تا از بحث سجده بیرون بیاییم.چندین ماه طول می

ما یسجد » ز سجده یک مورد را انتخاب کردم که مورد اختلاف میان ما و اهل سنت است که آن همبنده تنها ا

 است. «علیه

دانند؛ اهل سنت ها سجده را بر هر چیزی جایز میاین قضیه باعث اختلاف اساسی میان ما و اهل سنت است. آن

 نند که به آن اشاره خواهیم کرد.داسجده بر فرش و زمین و سنگ و لباس و حتی متنجسات را هم جایز می

من دیدم بدون اینکه ما روایات ائمه اطهار )علیهم السلام( را ببینیم و وارد شویم، شاید دور از انصاف باشد. من در 

بینم وارد اقوال فقها شوم، زیرا تقریباً طبق آنچه در روایات آمده است، مجمعٌ علیه همه فقهای این موضوع صلاح نمی

 ماست.



آورده  «یسجد علیه» به بعد در رابطه با 841جلد پنجم از صفحه « وسائل الشیعه»د بیست و پنج روایت در کتاب حدو

 است.

اول  است، این روایت« اصل ما یعتمد علیه»توان گفت در بحث سجده که روایت اساسی است و تقریباً می روایت اول

 کنیم.است که چرا ما به ملبوسات و مأکولات سجده نمی

عزیزان این روایت را در ذهنشان بسپارند یا اگر تلاش شود بعضی از عبارات این روایت حفظ شوند، بسیار زیباست. 

جلد پنجم « وسائل الشیعه»و کتاب  248حدیث  818جلد اول صفحه « من لا یحضره الفقیه»این روایت در کتاب 

 وارد شده است. 848صفحه 

دُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَ »  «ینِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکممُحَمَّ

 هم اسناد صحیح است.« هشام بن حکم»به « شیخ صدوق»اسناد 

ا لَا یجُوز» جُودُ عَلَیهِ وَ عَمَّ ا یجُوزُ السُّ هِ ع أَخْبِرْنِی عَمَّ هُ قَالَ لَِِبِی عَبْدِ اللَّ  «أَنَّ

هشام بن حکم به امام صادق عرض کرد: مرا از آنچه سجده کردن بر آن جایز است و آنچه سجود بر آن جایز نیست 

 آگاه فرما.

ه کردند کهای اصحاب امام صادق )علیه السلام( بوده است و حضرت آرزو میکه یکی از استوانه« هشام بن حکم»

در بحث و مناظرات هم ید طولایی داشتند و « ام بن حکمهش»در میان شاگردانشان بیشتر باشد. « هشام»امثال 

 یکه تاز میدان مناظره بودند.

جُودُ لَا یجُوزُ إِلاَّ عَلیَ الِْرَْضِ أَوْ عَلیَ مَا أَنْبَتَتِ الِْرَْضُ إِلاَّ مَا أُکلَ أَوْ لُبِسَ »  «قَالَ السُّ



یا ها )ها و پوشیدنیین روید غیر از خوردنیحضرت فرمود: سجده کردن جایز نیست مگر بر زمین یا بر آنچه از زم

 آنچه غیر قابل خوردن و غیر قابل پوشیدن که زمین برویاند(.

 .«لا یجوز السجود علیه» جزو مأکولات باشد، «مَا أَنْبَتَتِ الَِْرْضُ » اگر چنانچه

 «فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاک مَا الْعِلَّةُ فِی ذَلِک»

 دایت گردم علّت این که بر خوردنی و پوشیدنی نباید سجده کرد، چیست؟هشام به حضرت عرض کرد: ف

جُودَ خُضُوعٌ للَِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا ینْبَغِی أَنْ یکونَ عَلیَ مَا یؤْکلُ وَ یلْبَسُ »  «قَالَ لِِنََّ السُّ

یا  نیست که سجودحضرت پاسخ فرمود: چون سجود عبارتست از خضوع و فروتنی برای خداوند عزّوجلّ و شایسته 

 شود، بعمل آید.خضوع بر چیزی که خورده یا پوشیده می

نْیا عَبِیدُ مَا یأکْلُونَ وَ یلْبَسُونَ »  «لِِنََّ أَبْناَءَ الدُّ

 اند.زیرا اهل دنیا بندگان مأکولات و ملبوسات

ان هاست و تفاخرشنیها و پوشیدمشاهده کنید حضرت چقدر زیبا فرمودند! به فرموده حضرت عشق مردم بر خوردنی

 به همین مقدار است.

اجِدُ فِی سُجُودِهِ فِی عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ »  «وَ السَّ

 برد.کننده در حال سجود خود در عبادت خداوند عزّ و جلّ و بندگی و تذلّل بسر میو سجده

نْیافَلَا ینْبَغِی أَنْ یضَعَ جَبْهَتَهُ فِی سُجُودِهِ عَلیَ مَعْبُودِ »  «أَبْناَءِ الدُّ



 شایسته نیست که پیشانی خود را بهنگام سجودش بر معبود اهل دنیا بگذارد.

توانیم بر ملبوسات و مأکولات سجده کنیم، این فرماید: علت اینکه ما نمیمشاهده کنید چقدر زیباست! حضرت می

 ها وارد جامعه مردمیم از همین کانالها هاست که مأکولات و ملبوسات معبود اهل دنیاست. بسیاری از بت پرستی

 شده است.

وا بِغُرُورِهَا»  «الَّذِینَ اغْتَرُّ

 بندگانی که شیفته و فریفته غرور دنیا شدند.

وَاضُعِ وَ الْخُضُوعِ للَِّهِ عَزَّ وَ جَل» جُودُ عَلیَ الِْرَْضِ أفَْضَلُ لِِنََّهُ أَبْلغَُ فِی التَّ  «وَ السُّ

هتر و برتر از سایر چیزها است، زیرا زمین در نشان دادن فروتنی و خضوع و خاکساری در و سجده کردن بر زمین ب

 تر است.برابر خداوند عزّ و جلّ گویاتر و رساتر و کامل
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 این روایت از نظر سند صحیح است و هیچ مشکل سندی ندارد و از نظر دلالت هم کاملاً رسا است.

فرماید و هم را در این روایت بیان می «ما لا یسجد علیه» و «ما یسجد علیه» امام صادق )علیه السلام( هم حکم

 فرمایند.توانیم سجده کنیم را هم بیان میعلت اینکه ما در مأکولات و ملبوسات نمی

 کنیم این است مأکولات و ملبوسات معبود بندگان خداست.به فرموده حضرت دلیل اینکه ما بر ملبوسات سجده نمی

اجِدُ فِی سُجُودِهِ فِی عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا ینْبَغِی أَنْ یضَعَ جَبْهَتَهُ فِی سُجُودِهِ عَلیَ مَعْ »  «انْیبُودِ أَبْناَءِ الدُّ وَ السَّ



« دوقشیخ ص»حضرت بسیار زیبا و رسا این روایت را فرمودند. ان شاءالله عزیزان این روایت را ملاحظه کنند. البته 

توانیم به آورده است، اما روایت آن ضعیف است و نمی 840جلد دوم صفحه « علل الشرایع»این روایت را در کتاب 

 آن استناد کنیم.

ها هایی بر آنکند که حرفنقل می« محمد بن اسماعیل برمکی»از « علی بن عباس» این روایت را از« شیخ صدوق»

 وارد شده است.

 پرسش:

 استاد ایشان هم همین متن را آورده است.

 پاسخ:

ره من لا یحض»سند ضعیفی است، سند « علل الشرایع»بله. متن همین متن است، اما سند دیگری است. سند 

 سند ضعیف است.« الفقیه

شیخ »کند. سند این روایت را نقل می 884جلد دوم صفحه « تهذیب الِحکام»هم در کتاب « شیخ طوسی»ین همچن

 آورد و تنها بخش اول روایت را با همین سند نقل کرده است.هم صحیح است، اما او دیگر علت را نمی« طوسی

حماد بن »روایت را با سند  288یث حد 014دو سه صفحه قبل از صفحه « من لا یحضره الفقیه»البته بازهم کتاب 

 که یکی از اصحاب اجماع است از ابی عبدالله )علیه السلام( نقل شده است.« عثمان

 صحیح است و این روایت از نظر سندی مشکلی ندارد.« حماد بن عثمان»به « شیخ صدوق»اسناد 

 



 ه است. در روایت وارد شده است:آورد« خصال»در کتاب « شیخ صدوق»در این زمینه روایتی است که  روایت دوم

دٍ ع»  «عَنِ الِْعَْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

دارد، سند « اعمش»به « خصال»است که ثقه است. سندی را که او در کتاب « سلیمان بن مهران»همان « اعمش»

 صحیح است.

انَ لَا یسْجَدُ إِلاَّ عَلیَ الِْرَْضِ أَوْ مَا أَنْبَتَتِ الِْرَْضُ إِلاَّ »  « الْمَأکْولَ وَ الْقُطْنَ وَ الْکتَّ

 روید، غیر از خوردنی و پنبه و کتان.و سجده نمودن جایز نیست مگر بر زمین و یا آنچه از زمین می

هست جایز نیست و همچنین سجده بر  «مَا أَنْبَتَتِ الَِْرْضُ » سجده بر مأکولات جایز نیست. سجده بر پنبه گرچه از

 کتان هم جایز نیست.

انَ » و «قُطْنَ » تفاوت میان شود، عبارت از چیزهایی است که از پنبه بافته می «قُطْنَ » مشخص است؛ «کتَّ

انَ » اما  ت.بافند که مشهور اسکنند و هم از پوسته آن پارچه میشبیه پنبه است که هم از روغن آن استفاده می «کتَّ

 «لَا یسْجَدُ إِلاَّ عَلیَ الِْرَْضِ أَوْ مَا أَنْبَتَتِ الِْرَْضُ »

 روید.و سجده نمودن جایز نیست مگر بر زمین و یا آنچه از زمین می

انَ »  «إِلاَّ الْمَأکْولَ وَ الْقُطْنَ وَ الْکتَّ

 غیر از خوردنی و پنبه و کتان.
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که از آن  ای استدرست است که پنبه و کتان جزو مأکولات نیستند، اما مراد از کتان لباس نیست. کتان ماده اولیه

 کنند.لباس درست می

بافند اس میلب توان سجده کرد. بر کتان که از آنهمانطور که مراد از پنبه، بافته شده آن نیست و بر خود پنبه هم نمی

 دانم عزیزان تخم کتان را دیدند یا خیر، اما شبیه پنبه است.توان سجده کرد. نمیهم نمی

آورند شبیه پنبه است، اما نه به این شود و حالت لوزی شکل دارد. زمانی که کتان را از داخل آن درمیکتان روییده می

صحیحه « الخص»بافند. روایت کتاب یسند و از آن لباس میرشکل پف دار و کشیده شده نیست. او را شبیه پنبه می

 است و مشکل سندی ندارد.

 آورده است؛« مرحوم شیخ صدوق»روایتی است که  روایت سوم

 «بإسناده عن علی ع فی حدیث اربعمائة»

واران رگعزیزان دقت کنند این روایت بحث سندی عریض و طویلی دارد. حدیث اربعمائة در حوزه از سوی بعضی از بز

 حتی بعضی از مراجع بیان شده است.

اگر اشتباه نکنم در ذهنم هست که یک مرتبه در حضور آیت الله العظمی وحید خراسانی صحبت حدیث اربعمائة شد 

 که ایشان گفتند، حدیث اربعمائة سندا ضعیف است و سند ندارد.

 توان گفت خریط فن رجال است، درسبحانی می ما با آیت الله العظمی شبیری زنجانی که به قول آیت الله العظمی

 خصوص حدیث اربعمائة صحبت کردیم. ما در طول تاریخ رجالی همانند آیت الله العظمی شبیری زنجانی ندیدیم.



ما با ایشان صحبت داشتیم و ایشان گفتند: حدیث اربعمائة یکی دو طریق صحیح دارد و طریق ضعیف هم زیاد دارد. 

و چند طریق دارد، اما دو طریق صحیح دارد. من طریق صحیح آن را درآوردم که البته در کتاب  طرق حدیث زیاد است

 نیست.« وسائل الشیعه»

راوی دیگر  «سعد بن عبدالله»کند که شک و ریبی در وثاقت او نیست. نقل می« ابن بابویه»از پدرش « شیخ صدوق»

 علیه است. است که شک و ریبی در وثاقت او نیست و وثاقت او متفقٌ 

دانند و رسیم که او مورد اختلاف است. بعضی افراد او را ثقه میمی« محمد بن عیسی بن عبید یقطینی»سپس به 

ای دانند، اما با توجه به مطالبی که در وثاقت ایشان وارد شده است هیچ شک و شبههبعضی افراد او را ضعیف می

 ماند.برای توثیق او نمی

و دیگران اعتراض کردند « ابن ولید»استثناء کردند و جزو ضعفا آوردند، اما « نوادر الحکمة»درست است او را در 

عیف تر از تضقوی« محمد بن عیسی بن عبید یقطینی»مبنی بر اینکه او مورد وثاقت هست و ادله دال بر وثاقت 

 اوست.

« محمد بن عیسی بن عبید یقطینی» حال اگر روزی لازم شد ما بحث کنیم یا دوستان نظر داشتند که ما نسبت به

 قه است.ث« محمد بن عیسی بن عبید یقطینی»کنیم که شویم و ثابت میبحث میدانی رجالی کنیم، آنجا وارد می

رده او را تضعیف ک« ابن غضائری»هم ثقه است، گرچه « قاسم بن یحیی»رسیم. می« قاسم بن یحیی»سپس به 

 ی ندارد و ایشان متصرح در تضعیف بوده است.اریشه« ابن غضائری »است اما تضعیف 

هم که ثقه است از قول ابی عبدالله )علیه السلام( روایت نقل « ابو بصیر یحیی اسدی»ثقه است، « حسن بن راشد»

 اند.کرده



ی است که ثقه است و هیچ مشکل« محمد بن عیسی بن عبید یقطینی»در اینجا دو راوی مختلفٌ فیه داریم؛ راوی اول 

است که بزرگان ما او را توثیق کردند. سند اول با این توضیح صحیح « قاسم بن یحیی»کند. راوی دوم اد نمیایج

 است و سند مشکلی ندارد.

که یکی از اصحاب اجماع « محمد بن مسلم»نقل کند از « ابوبصیر»سند دوم همان سند است، اما به جای آنکه از 

 کند.است نقل کرده است. این سند هم هیچ مشکلی ایجاد نمی

ضعف  ای که برایبه عبارت دیگر حتی آیت الله العظمی خوئی هم که بسیار در بحث وثاقت سختگیر هستند، ادله

 است.« ابن یقطینی»کند و قائل به وثاقت آورد را رد میمی« بن عیسی بن عبید یقطینی محمد»

ما دو سند داریم که این دو سند صحیح است و مشکلی ندارد. البته آیت الله العظمی شبیری زنجانی سند دیگری هم 

 بیان کردند که الآن در ذهنم نمانده است.

ن عبید محمد بن عیسی ب»ما در گفتگویی در خدمت ایشان بودیم که گفتند ما سند دیگری هم پیدا کردیم که حتی 

 هم ظاهراً در آن سند نیست و حدیث اربعمائة هیچ مشکلی ندارد.« یقطینی

عمائة ث اربکنند. ایشان در بسیاری از موارد به حدیمفصل درباره حدیث اربعمائة بحث می« مرحوم شیخ حر عاملی»

 کنند.استدلال می

وط به ها مربحضرت امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( چهارصد حدیث را در یک حدیث نقل کرده است که بسیاری از آن

 احکام است. در تمام کتب فقهی ما از طهارت تا دیات از این حدیث اربعمائة نقل شده است.

 دهیم و روی آن بحث خواهیم کرد.دیث اربعمائة اختصاص میان شاءالله اگر روزی فرصت شود ما روزی را به ح



 پرسش:

 استاد قدیم حافظه های قوی داشتند

 پاسخ:

چه کردند که اگر چنانها احساس مینوشتند. افرادی بودند که برای تندنویسی تمرین کرده بودند. آنها میبله، آن

 رود.ها را سریع ننویسند، از ذهنشان میآن

ه برایش هایی کرئیس جمهور سابق آمریکا تمام نامه« کندی»تندخوانی نابغه هستند. به عنوان مثال  بعضی افراد در

خواند. او تقریباً در هر دقیقه سه و نیم در هر دقیقه هزار کلمه می« کندی»خواند. آمد را شخصاً خود میمی

 خواند.می را A4 صفحه

وانند تراث تکردند اگر آن کار را نکنند، نمیند. این افراد احساس میهمچنین بعضی افراد در تندنویسی ید طولایی دار

 های آینده منتقل کنند.اهل بیت را به نسل

 پرسش:

 است؟« خصال»این روایت در 

 پاسخ:

 است. در حدیث اربعمائة این تعبیر آمده است:« خصال»بله، این روایت در کتاب 

جُلُ عَلیَ کدْسِ حِنْطَ »  «ةلَا یسْجُدُ الرَّ



 جایز نیست مرد بر خرمن حنطه سجده کند.

شود. مراد این به معنای چیز انباشته شده می« اکداس»آمده است. جمع این کلمات  «کدْسِ » حال در اینجا کلمه

 است که یک مشت گندم یا جو را در جایی بگذارد و روی آن سجده کند، نه اینکه روی خرمن گندم یا جو سجده کند.

شود روی یک عدد گندم یا جو سجده کرد و باید یک مشت گندم یا جو را بگذارد و روی آن سجده کند. نمی

 است. «شَعِیرٍ » و «حِنْطَة» به معنای انباشته شده «کدْسِ » کلمه

 پرسش:

 ات ندارد.بکسانیکه در انبار گندم هم کار میکنند نمیتوانند روی گندم سجده کنند، گندم با فشار سر حرکت میکند و ث

 پاسخ:

آید موقع نماز خواندن پشت سر خرمن گندم نماز بخواند آید روی خرمن گندم سجده کند، زیرا کسی نمیکسی نمی

 و موقع سجده کردن روی خرمن بیاید.

خرمن به معنای انباشتن سیصد یا چهارصد کیلوگرم گندم روی هم است. در اینجا انباشته شده به معنای یک مشت 

 خواند.خواهد روی آن نماز بکند و مییا بیشتر گندم است. به عنوان مثال او سه یا چهار کیلو گندم را روی زمین پهن می

جُلُ عَلیَ کدْسِ حِنْطَةٍ وَ » ا یؤْکل لَا یسْجُدُ الرَّ  «لَا عَلیَ شَعِیرٍ وَ لَا عَلیَ لَوْنٍ مِمَّ

 به معنای نوع است. «لَوْنٍ » کلمه

ا یؤْکلُ وَ لَا یسْجُدُ عَلیَ الْخُبْزِ »  «وَ لَا عَلیَ لَوْنٍ مِمَّ
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گوید: مخصوصاً که این نان باشد، را در اینجا ذکر الخاص بعد العام آورده است و می «الْخُبْزِ » مهحضرت مخصوصاً کل

 ت.کند، سند صحیح استوان بر آن سجده کرد. این هم حدیث اربعمائة است. با توجه به آنچه تحقیق اقتضا مینمی

عَنْ » نقل کرده است که او ثقه است.« معلی بن ابراهی»از « محمد بن یعقوب»، روایت کافی است. روایت چهارم

 دانستند.هست که ثقه است، گرچه گذشتگان او را حسن می« ابراهیم بن هاشم»به معنای  «أَبِیه

ضیل ف»ثقه است و شکی در وثاقت او نیست. « عمر بن اذینه»یکی از اصحاب اجماع و ثقه است. « ابن ابی عمیر»

 دیگر این روایت هستند که هردو ثقه و یکی از اصحاب اجماع هستند.راویان « برید بن معاویه»و « بن یسار

 «عَنْ أَحَدِهِمَا»

آید، به معنای یکی از باقرین است. این کلمه به این معناست که روایت یا از امام باقر و یا هرکجا می «أَحَدِهِمَا» کلمه

 از امام صادق )علیهم السلام( نقل شده است. حضرت فرمود:

وفِ لَا بَأْ » عْرِ وَ الصُّ  «سَ باِلْقِیامِ عَلیَ الْمُصَلَّی مِنَ الشَّ

 هایی که در اینجا به کار رفته است نیاز به دقت و توجه دارد.عزیزان خوب دقت کنند، زیرا بعضی از واژه

ای درست کرده که این سجاده از موی بز، موی شتر یا پشم گوسفند در این روایت وارد شده است که کسی سجاده

 ساخته شده است.

 « إِذَا کانَ یسْجُدُ عَلیَ الِْرَْضِ فَإِنْ کانَ مِنْ نَبَاتِ الِْرَْضِ »



هایی رگ نی( ساخته شده است. سجادهای که پهن شده از چیزهایی باشد که از نبات ارض )برگ خرما یا باگر سجاده

 های نی بود.بافتند دو نوع بود؛ یکی از برگ خرما بود و دیگری از ساقهکه زمان سابق در تاریخ می

توان سجده کرد. اگر سجاده را از پنبه یا پشم های نی بسازند، بر خود سجاده میاگر سجاده را از برگ خرما یا ساقه

 فرماید:، سجده بر روی سجاده جایز نیست. حضرت مییا موی حیوان بافته باشند

وفِ » عْرِ وَ الصُّ  «لَا بَأْسَ باِلْقِیامِ عَلیَ الْمُصَلَّی مِنَ الشَّ

 ای که از مو و پشم بافته شده است.اشکال ندارد انسان نماز بخواند بر روی سجاده

 « إِذَا کانَ یسْجُدُ عَلیَ الِْرَْضِ »

 باشد، نه سجده بر سجاده بافته شده از مو و پشم. در صورتی که سجده بر زمین

 «فَإِنْ کانَ مِنْ نبََاتِ الِْرَْضِ »

 اگر این گیاهی روییده شده از زمین باشد.

جُودِ عَلَیه»  «فَلَا بَأْسَ باِلْقِیامِ عَلَیهِ وَ السُّ

 توان سجده کرد.توان نماز خواند و هم میروی این سجاده هم می
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ما انبتت » خواهید روی آن نماز بخوانید ازای که شما میبنابراین خلاصه فرمایشات امام چنین بود: اگر سجاده

شد، نماز خواندن و سجده کردن روی این سجاده اشکالی همانند سجاده بافته شده از برگ خرما یا ساقه نی با «الِرض

 ندارد.

توان سجده کرد. سجده حتماً باید توان روی آن نماز خواند، اما نمیهمچنین اگر این سجاده از مو یا پشم باشد می

 علی الِرض باشد.

جلد اول صفحه « اراستبص»و کتاب  815جلد دوم صفحه « تهذیب الِحکام»همین روایت را در کتاب « شیخ طوسی»

 آورده است. سند این روایت مشکلی ندارد و سند صحیح است. 885

یکی از « محمد بن یحیی»است. « محمد بن یحیی»آن را آورده است، از « مرحوم شیخ حر عاملی»که  روایت پنجم

 است که از اجلاء روات شیعه است.« ابو جعفر عطار»بوده است. راوی دیگر « کلینی»اساتید 

هم شک و ریبی نیست که یکی از اجلاء روات شیعه است. راوی دیگر « احمد بن محمد بن عیسی»خصوص در 

 است که مقداری مختلفٌ فیه است.« محمد بن خالد برقی»

کند، او ثقه است و مشکلی ندارد. راوی بعد است، اما آنچه تحقیق اقتضا می« احمد بن محمد بن خالد برقی»او پدر 

سی و سه کتاب نوشتند و اختلافی در وثاقت هردو برادر « حسن»است که با برادرش « هوازیحسین بن سعید ا»

 نیست.

ک ابو العباس فضل بن عبدالمل»است، او را کسی تضعیف نکرده و ثقه است. راوی دیگر « قاسم بن عروه»راوی بعد 

 است. او هم ثقه است و روایت از نظر سند صحیح است.« بقباق

انقَالَ أَبُو عَ »  «بْدِ اللَّهِ ع لَا یسْجَدُ إِلاَّ عَلَی الِْرَْضِ أَوْ مَا أَنْبَتَتِ الِْرَْضُ إِلاَّ الْقُطْنَ وَ الْکتَّ
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حه جلد دوم صف« تهذیب الِحکام»در کتاب « شیخ طوسی»ما شبیه این روایت را قبلاً هم داشتیم. همین روایت را 

 نقل کرده است که سند این روایت هم صحیح است. 818

 گوید:کند. او میآورد و سند را ذکر نمیروایت را می« شیخ کلینی»یکی از مواردی است که  روایت ششم

دُ بْنُ »  «یحْیی بِإِسْنَادِه مُحَمَّ

محمد »در اینجا چه کسی هست و چه کسی نیست. به دلیل اینکه اسناد « محمد بن یحیی»ما که خبر نداریم اسناد 

ا ها رتا امام صادق هم ضعیف دارد و هم صحیح دارد، نتیجه تابع اخص مقدمات است و ما اینطور روایت« بن یحیی

 شماریم.جزو روایات ضعیف می

تا امام صادق چه کسانی هستند. بنابراین « محمد بن یحیی»دانیم واسطه ف شمردن ما این است که نمیدلیل ضعی

دِ بْنِ یحْیی بِإِسْنَادِه» روایت از نظر سند ضعیف است و این تعبیر  هرکجا بیاید ضعیف است. «وَ عَنْ مُحَمَّ

کند یک جا از امام هادی روایت نقل می« کلینیشیخ »های دیگر بیاورد. به عنوان مثال همچنین ممکن است از کانال

ا چنین توانیم قبول کنیم، امبه امام هادی صحیح است. ما در آنجا می« شیخ کلینی»و ما باید یقین کنیم تمام اسناد 

 نداریم.« کافی»چیزی در کتاب 

 «بِإِسْناَدِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع»



دُ بْنُ یحْیی بِإِسْنَادِهِ قَالَ » او حتی راوی که از امام صادق روایت نقل کرده را هم نیاورده است. او تنها دِ قَالَ أَبُو عَبْ  مُحَمَّ

مین مقید است تمام روات بین خود تا معصو« کلینی»بسیار بعید است، زیرا « کلینی»آورده است. این از منهج  «اللَّهِ ع

 . حضرت فرمودند:را به دقت بنویسد

جُودُ عَلیَ الِْرَْضِ فَرِیضَةٌ وَ عَلیَ الْخُمْرَةِ سُنَّة»  «السُّ

 سجده بر زمین فریضه و واجب است و سجده بر خمره سنت است.
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مُهر است. این غلط است و هیچ احدی نگفته  «خُمْرَةِ » را معنا کردیم. بعضی افراد معتقدند مراد از «خُمْرَةِ » ما قبلاً 

 مُهر است. «خُمْرَةِ » است که مراد از

 دو سال پیش ماه مبارک رمضان« دکتر تیجانی»ای که آقای بنده در جلسه قبل از تعطیلات عرض کردم در مصاحبه

 :با شبکه سه سیما داشتند، گفتند

 «أَنَّ النَّبِی ص کانَ یسْجُدُ عَلیَ الْخُمْرَة»

 88، ح 059، ص 28بحار الِنوار، نویسنده: مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، محقق / مصحح: جمعی از محققان، ج 

هر یا مُ  «الْخُمْرَة» سازند"، حال آنکه احدی نگفته است مراد ازچیزی است که آن را از گِل می «الْخُمْرَة»او گفت: "

 شیء شبیه به مُهر است.



داریم. معمولاً سجاده چیزی است که از برگ خرما یا ساق نی  «الْخُمْرَة» ما در میان عرب یک سجاده داریم و یک

ای است که میان ما معروف توان روی آن نشست. مراد از آن همین سجادهشود و بزرگ است به طوری که میبافته می

 است.

است به طوری  A4 شود، اما به اندازه برگهعبارت از شیء کوچکی است که آن هم از برگ خرما ساخته می «الْخُمْرَة»

 کنیم.که دو دست و پیشانی نمازگزار روی آن قرار بگیرد. ما از این شیء به جانماز تعبیر می

یرد، پیشانی انسان در آن جا بگ ای است که دو دست وبه معنای حصیر کوچکی است که تنها به اندازه «الْخُمْرَة» کلمه

 این است:« ابن حجر عسقلانی»هست. تعبیر 

 «الخمرة بالضم حصیر صغیر مضفور بقدر الوجه والکفین»

 ای که صورت و کفین انسان روی آن قرار بگیرد جا دارد.خمره بالضم حصیر کوچک بافته شده است و به اندازه

خاری، اسم المؤلف: أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل العسقلانی هدی الساری مقدمة فتح الباری شرح صحیح الب
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ا در مُهر معنا کند. حضرت این همان عبارةٌ أخری جانماز است. من ندیدم احدی از بزرگان اعم از شیعه یا سنی خمره ر

 فرماید:می

جُودُ عَلیَ الِْرَْضِ فَرِیضَةٌ وَ عَلیَ الْخُمْرَةِ سُنَّة»  «السُّ

 سجده بر زمین فریضه و واجب است و سجده بر خمره سنت است.



 مراد از سنت همان روایات متعددی است که نقل کردند:

 «أَنَّ النَّبِی ص کانَ یسْجُدُ عَلیَ الْخُمْرَة»

خواست در مسجد نماز بخواند و به من فرمودند: "خمره گوید روزی پیغمبر اکرم میحتی وارد شده است که عایشه می

 مرا بده!" مراد حضرت این بود که جانماز مرا بده تا روی آن نماز بخوانم.

 ت.، به معنای مستحبی اسآورندرا که در فریضه می «سُنَّة» آمده است. اهل سنت کلمه «سُنَّة» البته در اینجا کلمه

شاید در اینجا عبارت به همان اصطلاح اهل سنت آمده باشد که سجده بر زمین واجب است و بر روی خمره مستحب 

 است.

و است. اگر هرد «مما عمل به الرسول» است و سجده بر خمره «مما فرض الله» شاید هم بگوییم که سجده بر زمین

ست. اگر مراد از سنت سیره پیغمبر اکرم یا مراد از سنت مستحب را بگیریم، هردو را معنا کنیم، با روایت سازگار ا

 ممکن است.

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 


